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 »اولوالامر«هيآ ياسيس يهادلالت يبنددر صورت يتأمل
  1عهيمعاصر ش ريبر تفاس ديبا تأك

*علي آقاجاني 11/6/96: تأييد 5/11/95: دريافت

    چكيده
 ـآ نيتري) از راهبرد59): 4(ءاولوالامر(نسا هيآ  ـ   آقـر  اتي  رين اسـت كـه امكـان تفس

 ـد اسـت يبسط عرصه س يآن در راستا ياجتهاد ـ  يموضوع شـناخت وجـود دارد. دو    ني
 ـ  رينسبت به تفس يعيش ريعالمان و تفاس انيدر م افتيره  ـآيآن به چشـم م  ـ :دي  ريتفس

به اطلاق اطاعت اولـوالامر معتقـد بـه     لبا استدلا ،دارد يشترينخست كه قدمت و غلبه ب
 ـكه مقاله درصـدد تقو  گريد افتيانحصار آن به معصومان است. ره نگـرش   ،آن اسـت  تي

 ـاز امكـان عموم و مفسران عامه و خاصه دانسته  يخيبه تقابل تار نخست را ناظر  ـآ تي  هي
 ـمنظر روا ني. از اديگويسخن م عهيش دگاهيعادل از د ينسبت به حاكمان شرع  ردهوا اتي

آن را نسـبت بـه منصـوبان     تيتام و تمام آن است و عموم قيگر مصادانينسبت به ائمه ب
 ـ ءسوره نسا 83آيه  ريتفسدر  همچنينكنند. ينم يرسول و معصوم نف و  هيشـب  اريكه بس

اكثر مفسران از آن انحصار اولوالامر بـه معصـومان را برداشـت     ،است ءنسا 59 هيافق آهم
 ـبه همـراه دلا  ليدلا نياست. ا ءنسا 59 هيبا آ تناظركه م يدر حال ؛اندنكرده  ـ لي و  ينقض

. البتـه ورود  نجامـد يدوم ب افتيره ميتواند به تحكيم ،كه در مقاله آمده است گريد يحل
معصـوم   ريغ يشرع يهااطلاق اطاعت از حكومت يمعصوم به عنوان اولوالامر به معنا ريغ

    شود.ينم يتلق

  واژگان كليدي
، اولوالامر، انحصار اولوالامر به معصوم، عدم انحصار اولوالامر بـه معصـوم،   ءنسا 59 هيآ
  عهيمعاصر ش ريتفاس

                                                                                

: گاهو پژوهشگر پژوهشگاه حـوزه و دانش ـ  ياسيعلوم س يو دكتراعلميه قم آموخته حوزه دانش *
aqajaniqanad@gmail.com .  
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  مقدمه
يكي از آيات مهم و راهبردي قرآن كريم است. اين آيـه و   ءنساسوره مباركه  59آيه 
ترين تفاسير در شـيعه و اهـل سـنت قـرار گرفتـه و      هاي سياسي آن محور بنياديدلالت

 معركه آراي دو شاخه مهم از مسلمانان در طول تاريخ بـوده اسـت. دانشـمندان شـيعي    
اند و تنها آنان را حاكمان هحمل كرد 9الامر را بر عترت معصوم پيامبر خداواول عموماً

اند. در حالي كه اهل سـنت مصـداق آن را حاكمـان، فرمانـدهان جنـگ،      مشروع شمرده
انـد. محـور اخـتلاف    عالمان دين و فقيهان، خلفاي راشدين و اهل حل و عقـد دانسـته  

اطلاق اطاعت از اولوالامر در كنـار خـدا و رسـول اسـت. امـا در دوره معاصـر نيـز دو        
ميان عالمان شيعي وجود دارد. رويكردي كه بر انحصـار آيـه بـر معصـومان     رويكرد در 

داند. فرضيه مقاله تأكيد دارد و رويكردي كه آن را قابل تسري به حاكمان شرعي نيز مي
  تقويت رويكرد دوم است.

  اولوالامر در لغت و اصطلاح
اسـم جمـع   است و واحد ندارد؛ » ذو«به لحاظ لغوي جمع و به معناي » اولوا«كلمه 

 ؛369، ص20ق، ج1414 (زبيــدى؛ ي صــاحب اســتابــه معنــ» ذو«اســت و واحــد آن 
و دلالـت بـر شـدت    ) 33، ص1ق، ج1416 ،طريحـى  ؛370، ص8ق، ج1410 ،فراهيدى

واژه امـر در اصـل معنـاي     .)180، ص1ق، ج1402 ،(مصـطفوى  مصاحبت و تعلق دارد
ن را از امره يامره آمرا و ضد نهـى  آ» محيط المحيط«رساند. فرمان، دستور و تدبير را مي

همچنـين گفتـه شـده، امـر در عـرف صـرفيون        .)16، صم1993(بستانى،  دانسته است
 شودفعل از فاعل مخاطب از اعلى به ادنى طلب مى ياى است كه بواسطه آن انشاصيغه

، 1ق ، ج1404ابن فارس،  ؛203ص، 1ق، ج1414ابن منظور،  ؛16صم، 1993(بستانى، 
نيز امـر  » تاج العروس«. )22صق، 1412 عسكرى، ؛9صق، 1404خشرى، زم ؛137ص

را ضد نهى دانسته و جمع آن را اوامر، در مقابل امر به معناى شـأن كـه جمـع آن امـور     
، حقيقت امر را طلب فعـل  »تهانوى« .)17ص، 3ق، ج1414(زبيدى،  گرفته است ،است
  .)264، صم1996(تهانوى،  خواندبر استعلا مى بنا
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در قرآن در مصاديق و مفاهيم متعددي بكار رفته است. از جمله مفـاهيمي چـون   اما 
معنـاي   »راغـب «) و 102 ):12(جويي (يوسـف ). نظرات و چاره24 ):10(عذاب (يونس

اين واژه را همان شأن عنوان نموده، لفظ عامي كه بر همه افعال، اقوال و احـوال صـدق   
  ).20ص ق،1404، اصفهاني كند (راغبمي

تمامي يا اكثريت قريب بـه اتفـاق    تقريباً ،تواند باشدچه مي »امر«ينكه منظور از در ا
انـد.  تفاسير معاصر شيعه معناي آن را عام و شامل امور سياسي و اجتماعي مهم شـمرده 

، 6ق، ج1424 (مغنيـه،  دانـد امر را منظور مصـالح عمـومي جامعـه مـي     »تفسير كاشف«
مر را جميع شؤوني كه خداوند حد خاصـي بـراي   منظور از ا »تقريب القرآن« .)529ص

بـر آن   »تفسير نمونـه « .)37ص، 5ق، ج1424 (حسيني شيرازي،داند آن تعيين نكرده مي
شـود  است كه الامر مفهوم وسيعي دارد و همه كارها به جز احكـام الهـي را شـامل مـي    

و اجتماعي  امور حكومتي ،مراد از امر ،بنابراين .)365ص، 12، ج1374 ،(مكارم شيرازى
  باشد. مهم نيز مي

  تفسير اجتهادي موضوعي)  ( چارچوب نظري

    اصطلاح و لغت در تفسير
 ،5ج ،ق1414 منظـور،  ابـن ( انـد دي براي تفسير برشـمرده ، معاني متعدشناسانلغت

(فراهيـدى،   ) كه كشف معنـاي لفـظ و اظهـار آن   349ص، 3جق، 1414 زبيدي، ؛55ص
عاني است. از لحاظ اصـطلاحي تفسـير بيـان مفـاد     حد جامع م ،)247، ص7ج ،ق1410

استعمالي آيات قرآن و آشكارنمودن مراد خداي متعال از آن بر مبنـاي ادبيـات عـرب و    
   .)11، ص1394؛ بابايي، 23-24، ص1379است (بابايي،  اصول عقلايي محاوره

  تفسير موضوعي و تعريف آن
وين و مصـاديق تفسـير   له مشروعيت از عنـا أيعني مس ؛موضوع مورد بحث پژوهش

موضوعي است. درباره تفسير موضوعي، تعاريف مختلفـي مطـرح شـده اسـت (صـدر،      
؛ ســبحاني، 58، صق1418؛ عبدالســتار، 363-368ص، 1378حكــيم،  ؛12ص، ق1399
   .)16، صق1421مسلم،  ؛11، ص1ق، ج1427
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كوششي بشري در فهـم روشـمند نظـر قـرآن در سـايه      « :تعريف مختار چنين است
پيرامون مسـائل و موضـوعات زنـده علمـي و نظـري       ،ري مبتني بر تئوري آياتگردآو

رود قرآن سـخني در آن خصـوص داشـته    كه انتظار مي برخاسته از معارف بشري است
البته چنانچه در اين تعريف پس از عبارت برخاسته از  .)170، ص1372 (جليلي،» باشد

تعريـف   ،اضافه گـردد  »هم متحدند كه از لحاظ معنا يا غايت با«معارف بشري، عبارت 
  آيد.تري بدست ميجامع

  اولوالامر آيه به هارهيافت بنديصورت
ولَ      يا أيَها«نساء:  59قاطبه عالمان شيعي از آيه  واْ اللـّه وأطَيعـواْ الرَّسـ الَّذينَ آمنوُاْ أطَيعـ

ولِ إنِ كنُـتمُ تؤُمْنـُونَ باِللـّه       وأوُلي الأمَرِ منكمُ فإَنِ تنَاَزعتمُ في شيَء فَ ردُوه إلِـَى اللـّه والرَّسـ
ايد! از خدا اطاعت كنيـد  ؛ اي كساني كه ايمان آورده»واليْومِ الآخرِ ذلَك خيَرٌ وأحَسنُ تأَوْيِلاً

و از رسول و اولوالامر خويش فرمان بريد و چون در امري اختلاف كرديد، اگر ـ به خـدا   
وز قيامت ايمان داريد ـ به خدا و پيامبر رجوع كنيد. در اين خير شماست و سرانجامي  و ر

  اند. در جهت اثبات عصمت حاكمان و سپس تطبيق آن بر امامان شيعه بهره گرفتهبهتر دارد. 
ولـي اطاعـت در آن    ،اين آيه اگرچه در جعل و نصب حاكم الهـي صـراحت نـدارد   

اطيعوا در اولوالامر بدون تكرار فعل بر الرسول عطف شده اطلاق دارد. با توجه به اينكه 
رسـاند. امـا اولـي الامـر چـه كسـاني       مشروعيت الهي حكومت اولي الامر را مـي  ،است
امامـان معصـوم    در تعريف اولو الامر اكثريت مفسران شـيعه آنـان را انحصـاراً    ؟هستند
  اند.از معصوم دانسته اند. اما اقليت قابل توجهي از مفسران نيز آن را اعمشمرده

اولي الامر را امرا و فرماندهان سرايا، سلاطين، اهل فقـه   »طبري« ،در ميان اهل سنت
(طبـري،   اشاره كـرده اسـت   »عمر«و  »ابوبكر«چون  ؛و علم دانسته است و به مصاديقي

البته وي با بررسي روايات نقل شده امرا و واليان را اولي  .)204-207، ص4ق، ج1412
كند. ورود منصوبان رسـول اكـرم و زمامـداران منطبـق بـر شـريعت يـا        معرفي مي الامر

اما برخي مصاديق واردشده در تفاسير اهـل   ،حاكمان و واليان شرعي قابل پذيرش است
  خارجند.  شوند و تخصصاًحاكمان شرعي محسوب نمي سنت از ديدگاه شيعه اساساً
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الامر فرمان داده اسـت و  واطاعت اولبر آن است كه خداوند قاطعانه به  »فخر رازي«
امت و اهل حل و عقد كه اجماع آنـان موجـب    هچنين كسي بايد معصوم باشد. وي هم
انگارد و اين آيه را نيز دليل بـر حجيـت اجمـاع    قطع به اجماع امت است را معصوم مي

 نيز بر همين نظر است »رشيد رضا« .)149، ص5ق، ج1411(فخر رازي،  شماردامت مي
علامـه  «اين نظر نيز با اشـكالات جـدي مواجـه اسـت كـه       .)187، ص5يد رضا، ج(رش

  بدان اشاره كرده است. »طباطبايي
امـا   ،ندنداينگونه است كه اينان نيز عصمت را شرط ميااما اين مسأله در ميان شيعه 

شـمارند. در  مصداق آنان را نه اجتماع امت و يا اهل حل و عقد كه امامان منصوص مي
در  ،ر شيعي از قديم تاكنون نيز عمدتاً بر همين تأكيد شده اسـت. بـر ايـن اسـاس    تفاسي

ورود امامان معصوم ذيل اولوالامر هيچ مخالفتي در ميان تفاسير معاصر وجـود نـدارد و   
كيد دارند. اما در شمول اولو الامر اخـتلاف اسـت. رهيـافتي كـه     أهمه بالاجماع بر آن ت
به انحصار دلالـت آيـه بـر معصـومان اسـت. رهيافـت       معتقد  ،دهداكثريت را شكل مي

  ديگري نيز بر عدم انحصار و عموميت آن نسبت به حاكمان شرعي نظر دارد.

    :مروري بر نظريه انحصار دلالت آيه بر معصومان
تمامي تفاسير متقدم و تعداد قابل توجهي از تفاسير معاصر شيعه معتقد بـه انحصـار   

 شـمارد را داراي ولايت كليه مـي  اولوالامر ،»اطيب البيان« اولوالامر در معصومان هستند.
انگـارد. وي  اين تفسير، تفاسير مفسرين عامه را باطل مـي  .)114، ص4ج ،1378 (طيب،

معتقـد   و گويـد در نفي اولوالامري امرا از امكان فسق و فجور و تعدي آنها سـخن مـي  
اطيـب   ،يستند. بر اين اساسخالي از سهو و نسيان و جهل به احكام نعلما هم است كه 

داند كه امر آنها عين امر الهي باشد و احتمال كذب و خطـا  البيان اولوالامر را كساني مي
و اشتباه و نسيان در آنها راه نداشته باشد. اين نيـز مخـتص بـه معصـومين اسـت. مقـام       

ين كند. پس خدا بايد اولوالامر را مع ،داندعصمت نيز امري باطني است كه تنها خدا مي
همچنين كسي كه خدا او را صاحب امر بشمارد و اطاعت او را در رديف اطاعـت خـدا   

نـه كسـاني    ،بايد كسي باشد كه خدا او را صاحب امر قرار داده باشد ،و رسول ذكر كند
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كه به قهر و غلبه يا به حيله و تزوير فرمانروا شده باشند. اطيب البيان به چهار حديث از 
بـه   9كند كـه در آن پيـامبر  ده حديث از طريق خاصه نيز اشاره ميطرق عامه و چهار

 .)115همان، ص( كندبه عنوان ولات امر اشاره مي :اسامي امامان
نظر و رأي (فرمانروايـان)   الامر را اسم جمع به معناي صاحبانواول ،»انوار درخشان«

 ـ  ؛قلمداد كـرده اسـت   ،اندبر جامعه بشر كه از سوي خداوند تعيين شده الامر وچـون اول
عطف بر اطيعوا الرسول شده تالي تلو رسول است و آيه به عصمت آنـان شـهادت داده   

امـا   ،الامر سمت رسـالت را ندارنـد  واول .)93، ص4ق، ج1404(حسيني همداني،  است
 ،سمت ولايت عامه و سرپرستي را دارند و از جانب پروردگار پيروي از رأي اولـوالامر 

  .)94همان، ص( استبدون قيد و شرط واجب 
 وترين استدلال را بر اين نظريه دارد ترين و مفصلقوي »الميزان«علامه طباطبايي در 

حق اطاعتي كه براي اولوالامر قرار داده شده اطاعت در غير احكام است. كه بر آن است 
اصولاً اولوالامر كساني هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده باشـد تـا در   

فظ آن بكوشند. پس حق اطاعتي كه براي اولـوالامر قـرار داده حـق اطاعـت اوامـر و      ح
البتـه بـا    ؛دهنـد نواهي و دستوراتي است كه اولوالامر بمنظور صلاح و اصلاح امت مـي 

 (طباطبـايي،  حفظ و رعايت حكمي كه خـدا در خصـوص آن واقعـه و آن دسـتور دارد    
   .)139، ص3ق، ج1417

بايـد معصـوم باشـند. در ايـن     اين باور است كه اولـوالامر مـي  در اين موضع بر  ايشان
نخستين پرسش ايـن اسـت    .1 :پردازدهاي متعدد ميجهت استدلال كرده و به دفع پرسش

هرچند كه معصوم نباشند. البته اگر مردم بر فسـق آنـان    ؛كه اطاعت اولوالامر واجب است
به سوي كتاب و سنت ارجاعشان  ،بينندكنند و اگر از آنان خطا باطاعتشان نمي ،آگاه شدند

كننـد و تنهـا   حكمش را انفاذ مي ،دهند و در ساير احكام كه علمي به خطاي آن ندارندمي
چون مصـلحتي مهمتـر در نظـر دارنـد و آن عبـارت       ؛كنندملاحظة مخالفت ظاهري را مي

  .)621، ص4، جهمان( است از مصلحت اسلام و مسلمين و حفظ وحدت كلمة آنان
حجيت ظاهريه جعل شده باشد كـه   ،سخ الميزان آن است كه ممكن است در شرعپا

منصـوب   9مثل وجوب اطاعت فرماندهان جنگ كه از سوي رسول خـدا  ،شده است
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مورد بحث بر آن  هكند. آنچه آيولي اين جعل حجيت ظاهري آيه را مقيد نمي ،شدندمي
 ـ   وجوب اطاعت اين اولوالامر بـر مـردم اسـت     ،دلالت دارد  هو در خـود آيـه و هـيچ آي

 ؛ديگري چيزي كه اين وجوب را مقيد به قيدي و مشروط به شرطي كنـد وجـود نـدارد   
 مثل احسان به پدر و مادر اطاعت داراي قيد اسـت  ،ترضمن آن كه در موارد كم اهميت

الامر جمع كرده است. در مـورد  وهمچنين آية شريفه بين رسول و اول. )622همان، ص(
پس اگر دربـارة اولـوالامر ايـن احتمـال      .شودامر به معصيت و خطا نميرسول احتمال 

آيـه مطلـق اسـت و همـان      ،آورد كه نياورده اسـت. بنـابراين  بايد قيدي ميمي ،رفتمي
 اولـوالامر هـم اعتبـار شـده اسـت      همسلم گرفته شـده دربـار   ،رسول هعصمتي كه دربار

  .)623همان، ص(
چراكـه در   ؛كه از نظر الميـزان وارد نيسـت   ديگر حمل جمع بر مفرد است ه. شبه2

  لغت و در قرآن نيز شايع است. 
. دانـد مـي  نادرسـت  نيـز  را اين كه است حاكمه هيأت به عصمت تعلق ديگر هشبه .3

 حقيقـي  صفت يك به اعتباري موضوع يك كه شودمي تصور چگونه كه است آن استدلال
ري اسـت  ام ـ هيـأت  و افرادند ،دارد حقيقت و وجود خارج در آنچه اينكه با گردد متصف

نـه   ،شود و نه گنهكار. اگر گفتـه شـود كـه عصـمت    نه معصوم مي ،اعتباري و امر اعتباري
بلكه خدا اين هيأت را از انحراف حفـظ   ،صفت افراد هيأت حاكمه و نه خود هيأت است

متـواتر  رأي اولوالامر نيز مانند خبـر   ،همچنانكه خبر متواتر محفوظ از كذب است ؛كندمي
  .  »لا تجمع امتي علي الخطا«كه  9است. مؤيد اين نيز روايتي است از رسول خدا

پاسخ اين اشكال آن است كه روايت ذكرشده هيچ ارتباطي به بحث ما ندارد. ضـمن  
نـه اينكـه خطـا از اجتمـاع امـت       ،كنـد آنكه در حديث آمده كه امت بر خطا اتفاق نمي

  .)279، ص2ق، ج1398 ،(نجفي خميني برداشته شده است
بلكــه امامــان  ،پادشــاهان و امــرا نيســتند ،امــام خمينــي بــر آن اســت كــه اولــوالامر

، 1373؛ امــام خمينــي، 118-120ص، 3، ج1384(امــام خمينــي،  هســتند :معصــوم
اند تا خطاب در زمان پيامبر نبوده :اين شبهه را كه عموم ائمه »الفرقان« .)83-88ص

نا وارد دانسـته   ،نيز در آن زمان خليفه نبوده است 7جمع به آنها باشد و حضرت علي
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كنـد.  دفع مي ،و آن را به اين استدلال كه هر ولي امري در زمان خاص خود مطاع است
قـرآن آن را بيـان    ،بـه چيـزي وجـود داشـت     اولوالامرالفرقان بر آن است كه اگر تقييد 

(صـادقي  رسـول اسـت   هماننـد   ،اولوالامرنشانگر عصمت  ،پس اين عدم تقييد .كردمي
  .)17، ص1، ج1365 ،تهراني

در  اولـوالامر اعتقـاد دارد ظهـور    »احسـن الحـديث  تفسـير  «اكبر قريشي در سيدعلي
گفتـه و نـه امـر بـه      »ابن عباس«نه فقها و اهل دين كه  ،سرپرستان و صاحبان امر است
ه اسـت،  گفت »المنار«نه اهل حل و عقد كه صاحب اند و معروف كنندگان كه بعضي گفته

 ،اولـوالامر كنـد كـه   ولي دقت در آن روشن مـي  ،الامر چه كساني هستندوگويد اولآيه نمي
 هستند :معصومين هائم ،شيعه همثل رسول معصوم و مصون از خطا هستند كه به عقيد

 .)290، ص2، ج1377(قريشي، 
 ـ تفسير نمونه نيز در پاسخ به پرسشي كـه مـي  مكارم شيرازي در   الامر دروپرسـد اول

زمان پيامبر وجود نداشته، در اين صورت چگونـه فرمـان بـه اطاعـت از وي داده شـده      
يكي منصب رسالت كه در آيه به عنـوان   ،تشآن است كه پيامبر دو منصب دا بر ،است

كه قرآن به  »رهبري و زمامداري امت اسلامي«ياد شده و ديگري منصب  »اطيعوالرسول«
همچنـين   .)441، ص3، ج1374(مكـارم شـيرازي،    تعنوان اولوالامر از آن ياد كرده اس

اين تفسير وجه اختلاف و تنـازع را در جزئيـات حكومـت و رهبـري مسـلمين منتفـي       
  .) 442همان، ص( داندداند و آن را در احكام ميمي

 »مخـزن العرفـان  « ،)433-434، ص3، ج1371 ،(هاشمي رفسـنجاني » تفسير راهنما«
ق، 1409(موسـوي سـبزواري،   » مواهب الرحمن« ،)97، ص4، ج1361(امين اصفهاني، 

را متـواتر و مـراد از    :با ائمـه  اولوالامرروايات وارده در تطبيق  ،)310-312، ص8ج
 ،)362ص ،2ق، ج1424(مغنيه، » تفسير كاشف« .دانند..مي :طاعت را اطاعت امامان

ني، (ميرزا خسروا» تفسير خسروي« ،)80-85، ص2، ج1366(بروجردي، » تفسير جامع«
، 1363(حسيني شـاه عبـدالعظيمي،   » تفسير اثني عشري« ،)226-229، ص2ق، ج1390

(مكارم شيرازي، » تفسير نمونه« ،)33، ص1346(شريعتي، » تفسير نوين« ،)479، ص2ج
» ارشاد الاذهان« ،)87، صق1419(صادقي تهراني، » البلاغ«، )440-441، ص3، ج1374
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نيز  )415، ص8، ج1375(داورپناه، » العرفانانوار«و ) 93، صق1419(سبزواري نجفي، 
  بر همين نظرند.  

  مروري بر نظريه عدم انحصار اولوالامر به معصوم 
برآننـد كـه    ،انـد دسته ديگري از تفاسير و مفسران يا كساني كه به تفسير آيه پرداخته

امـا متوقـف بـر آنـان نيسـت و بـر منصـوبان         ،آيه بطور قطع دلالت بر معصـومان دارد 
اولـوالامر اعـم از    ،رومان بطور سلسله مراتبي و تشكيكي نيز دلالـت دارد. ازايـن  معصو

  معصوم است. 
آن آيه اعتقاد دارد كه مـراد   هبر خلاف اكثريتي از مفسران دربار »حسينعلي منتظري«
پـس هـر    .به مناسبت حكم و موضوع كسي است كه حق امر را شـرعاً دارد  اولوالامر از

وگرنـه جعـل حـق     ؛اطاعتش واجب است ،مر و حكم ثابت شدكس شرعاً برايش حق ا
بلكـه   ،شود. حق الامر نيز شرعاً منحصر بـه معصـوم نيسـت   امر و حكم براي او لغو مي

ولـي در حـدود    ،براي هر كـس اسـت كـه حكومـت مشـروع نصـبي يـا انتخـابي دارد        
برايشان حـق   8و اميرالمؤمنين 9حكومتش. پس حاكمان منصوب از جانب پيامبر

باشد و اطاعت آنان براي مردم تحت حكومت در غيـر  شان ميحكومت هر در محدودام
  .)68-69، ص1ق، ج1409(منتظرى،  موارد معصيت لازم است

را اصحاب سلطه و كسـاني   اولوالامر »تقريب القرآن«سيدمحمد حسيني شيرازي در 
 :عشـر  يثنمعنا كرده است و مصاديق آن را ائمه ا ،كه امور كشور در دستان آنهاست

اطاعت  ،دانسته است. اين تفسير اطاعت علما و مراجع را از باب اينكه آنها نواب امامند
ي اولـوالامر شرط  ،عصمت و در علما عدالت ،قلمداد كرده است. در امامان اولوالامراز 

   .)496، ص1ق، ج1424شيرازي، حسيني ( دانسته شده است
صاحبان و متلازمـان   اولوالامركه  تفسير روشن بر اين نظر استحسن مصطفوي در 

تـوانيم آن را بـه دو مرتبـه    فرمان هستند و چون در ذيل مقام رسالت ذكر شده است مي
هـاي رسـول   تقسيم كنيم: اول افرادي كه در رديف رسالت و به عنوان تكميل مأموريت

هاي آن حضـرت و جانشـيني مطلـق از طـرف خـدا و      و تبيين و تشريع برنامه 9خدا
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بايد از جانب خداوند متعـال و  شوند. تعيين اين افراد صد در صد ميو معين ميرسول ا
آن  هالهي منحرف نشـود. در ايـن مـورد هم ـ    هصورت بگيرد تا مسير برنام 9رسول اكرم

بايد منظور مي ،لازم است وجود داشته باشد 9شرايطي كه در وجود شخص رسول اكرم
 ،6، ج1380(مصـطفوي،   باشندمي :بيت گردد بجز مقام خصوصي رسالت كه اينها اهل

مانند نصب به مقام امارت  ؛بودن خصوصي و در مورد خاصاولوالامر ،دوم .)38- 39ص
  .)39همان، ص( جيش يا بلد يا در موضوع معين

بر آن است كه با وجود روايات هـم   »من وحي القرآن«االله در سيدمحمدحسين فضل
مفهوم  ،با اين حال .هستند اولوالامراكمل  مصداق اتم و :توان گفت ائمه معصومينمي

ل مهـم اجتمـاعي ماننـد    ئسازد كه در مسـا ما را قادر مي ،وسعت دارد. اين روش اولوالامر
چون ولايت فقيـه و يـا ولايـت اهـل شـورا مطـرح        يلئولايت در عصر غيبت كه در مسا

   .)325- 326، ص7ق، ج1419(فضل االله،  بشماريم اولوالامرآنان را نيز جزو  ،شودمي
را صاحبان امر و شأن دانسته كـه مخالفـت بـا امـر خـدا و رسـول        اولوالامر، ايشان

مـن وحـي القـرآن     .)318همـان، ص ( باشـند مـي  :كنند و آنان ائمـه معصـومين  نمي
 ؛كنـد خـارج مـي   اولـوالامر از  ،اندحاكماني را كه به هر طريقي سلطه را به دست آورده

ايمان و تقـوا مسـتقر    هعدل قرار داده و سلطه را بر پايچون خداوند ولايت را بر اساس 
واضح و نيـز   هعصمت امت نيز به دليل عدم وجود قاعد .)323همان، ص( ساخته است

  اختلاف در صحت حديث مربوطه مردود است.
 اولوالامررا مصاديق  :تفسير شيعه را كه ائمه معصومين ،صاحب من وحي القرآن

ا به نكات ديگري نيـز اشـاره دارد. وي معتقـد اسـت امـر بـه       ام ،كندتأييد مي ،دانندمي
بلكه گاهي تأكيد بر حجيت قـول   ،اطاعت هميشه دائرمدار عصمت شخص مطاع نيست

كند كه گاهي بر اوست. مانند بسياري از مواقعي كه احاديث دلالت بر رجوع به فقها مي
اعت از آنها لزوم تبعيت بلكه برآيند جوانب ايجابي و سلبي اط ،خطا و گاهي بر صوابند

  .)همان( باشندمعصومين نمي ،اولوالامرلزوماً  ،رساند. بر اين اساساز آنها را مي
، قائل به عموميت آيه بر معصـوم و  »احمد آذري قمي« ،در ميان قائلان به شمول آيه

 ـ غير معصوم است. وي بر  ،نيسـت  انكـار  قابـل  شـريفه  هاين اعتقاد است كه آنچه در آي
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 نظـر  از .است لازم آنها از اطاعت كه است امت ميان در 9پيامبر از غير فراديا وجود
 مـورد  به و داده قرار ةعالاطا واجب را الامرواول نام به ايعده و پيامبر خداوند اينكه وي

 ـ ،يد نفرموده استمق خاصي شـود. از  الامر اسـتفاده مـي  وولايت مطلقه براي پيامبر و اول
نيـاز   ،نحصار خداوند است و تا قيامت ثابت و مستمر استچون حكم در ا ،سوي ديگر

مانند اجراي حدود الهي حاصـل   ،وگرنه مقصود از اسلام ؛به مجري خاص و معين دارد
  .)143، ص1371(آذري قمي،  شودنمي

 روايات در حصر كه است معتقد و داندمي بيت اهل علوم هآذري قمي فقها را واسط
 و اسـت  جهـل  و جور حكام كردنبيرون ،مقصود و است نسبي حصر ،»اولوالامر نحن«
 اولوالامر ،بودند نشده متولد ائمه و بوده 9رسول امامت زمان كه آيه نزول زمان در الا

ر گن مقصود از اولوالامر فرماندهان لشزما آن در ،پايه اين بر. ماند خواهند مصداق بدون
 »مالك اشـتر «مثل  ،زمان غيبت ها دراند و فقحاج بوده ييا مأمورين جمع ماليات يا امرا

 فايـده  ،قمـي  آذري نظـر  از. داشت خواهند نيابت و بوده ةعواجب الاطا 7در زمان علي
همـان،  ( اسـت  قيامـت  روز تـا  اسـلامي  حكومـت  گسترش و استمرار تذكر اولوالامر ذكر
            .)160همان، ص( دانداولوالامر را اعم از معصوم و فقيه مي ،براين اساس ايشان .)145ص

 بر عصمت اولوالامر هيآ يموافق دلالت انحصار ريتفاس
، »الحـديث  احسن«، »الفرقان«، »الميزان«، »درخشان انوار«، »البيان اطيب«تفاسيري چون 

» انوارالعرفـان «، »الاذهان ارشاد«، »نوين تفسير«، »نمونه تفسير«، »لبلاغا«، »كاشف تفسير«
  اري آيه بر عصمت اولوالامر هستند.موافق دلالت انحص» جامع تفسير«و 

و فقهايي چون » من وحي القرآن«، »تفسير روشن«، »تقريب القرآن«مثل  ياما تفاسير
و » يحـائر  ينيكاظم حس ـديس ـ«، »جـواهر  صـاحب «، »يقم يآذر«، »حسينعلي منتظري«
  مخالف دلالت انحصاري آيه بر عصمت اولوالامر هستند.» ينيخم يمصطفديس«

  الامر و دلايل رهيافت برگزيده تحليل آيه اولو
نخست آن كـه امـر بـه معنـاي تصـدي       :در تحليل اين آيه دو نكته قابل توجه است

حكومت و اداره سياسي جامعه است. امري كه قاطبه و بلكه تمامي تفاسير معاصر شيعه 
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و « آل عمـران  159بر آن همداستانند. در واقع اين آيه همبسته با مفهـوم امـر در آيـات    
مضـمون   ،است. از جهـت ديگـر   »و أمَرُهم شوُرى بينهَم«شورا  38و  »وِرهم في الأْمَرِشا

روايات دربردارنده واژه امر نيز نشانگر درستي اين نگـرش اسـت. روايـاتي ماننـد عـن      
أمـرهم يـذهب سـفالا     ما ولتّ أمة قط أمرها رجلا و فيهم أعلم منه الاّ لم يـزل «: 9النبي

؛ هيچ امتي حكومـت را در  )151، ص1ق، ج1403(طبرسى،  »وا الى ما تركواحتى يرجع
رود تا اينكه به اختيار غير اعلم قرار نداد، مگر اينكه دائماً امرشان به سوي فرومايگي مي

نهـج البلاغـه،   ( »فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة...« .سوي چيزي كه ترك كردند برگردند
اي امر مردم برخاستم و حكومت را بدسـت گـرفتم، عـده   وقتي من بر ولايت  ؛)3خطبه

؛ )91همان، خطبه( »و لعَلِّي أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم« .پيمان شكستند و ... 
ترين و شنواترين فرد شما باشم كـه بـه آن   و اميد است كه من بهترين افراد شما و مطيع

س بهذا الأمر أقواهم عليـه و أعلمـه   ان أحقّ النا« .حكومت كمك كرده و سرپيچي ننمايد
؛ اي مردم! سزاوارترين مردمان براي خلافت، تواناترين )172همان، خطبه( »بأمر اللهّ فيه

كـه فرمـود:    »حر«ء به اصحاب يا خطاب سيد الشهدا ايشان به دستورهاي خداوند است
؛ مـا  )79، ص2، ج1370(مفيـد،   »و نحن أهل بيت محمد و أولى بولاية هذا الأمر عليكم«

منظـور از   ،بر اين اساس .رو، بر سرپرستي حكومت سزاوارتريمخاندان پيامبريم و ازاين
باشـد و علمـا و فقهـا و ماننـد آن كـه برخـي       اولوالامر منصوبان سياسي رسول اكرم مي

  باشند. اند از جهت غير سياسي داخل نميگفته
الامر هـيچ مخـالفتي در ميـان    نكته ديگر آن است كه در ورود امامان معصوم در اولو

امـا در شـمول اولـوالامر     ،كيد دارندأتفاسير معاصر وجود ندارد و همه بالاجماع بر آن ت
انـد.  اختلاف است. هم طرفداران شمول و هم طرفداران انحصار به ذكر دلايلي پرداخته

، 4، ج1378طيب، ( معتقدان به انحصار، به تعلق فرمان مطلق خدا به اطاعت از اولوالامر
ــداني،  ؛115ص ــيني همــ ــايي، ؛93-94، ص4ق، ج1404حســ ، 3ق، ج1417 طباطبــ
بخصوص امامان  ؛و نيز به روايات وارده در تفسير  اولوالامر مذكور در آيه ..).و139ص

، 1، ج1377(طبرسـى،   انـد و ظهور آن روايـات در حصـر اسـتدلال كـرده     :معصوم
  .)442-444، ص3، ج1374 مكارم شيرازي، ؛58، ص3، ج1366كاشانى،  ؛265ص
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تـر از  عام ،برآنند اولوالامر در قرآن ،اما حاميان شمول كه ديدگاه برگزيده مقاله است
معصومان است و منصوبان پيامبر و امامان و فرماندهان و استانداران آنـان را نيـز در بـر    

 ،معتقدند اين استدلال كه چون اطاعت رسول واجب است و او معصوم اسـت  .گيردمي
دائرمدار عصمت  اطاعت لزوماً زيرا اساساً ؛ناتمام است ،اولوالامر نيز بايد معصوم باشند

. منظور از اطاعت نيز اطاعـت در  هستنداگرچه مصداق تام و تمام آن معصومان  ؛نيست
سياسـي اسـت. اهـم    ـ احكام شرعي و اطاعت عرفي از حاكمان عدل در امور اجتماعي 

  دين شرح اقامه نمود. بتوان ميدلايل اين نظر را 
 . عمده استدلال بر انحصار اولوالامر بر معصومين به جهت اطلاق و عدم تقيد امـر 1

اولوالامر است. حال آن كـه در هنگـام دوران مسـأله ميـان تقييـد و تقيـد،        از اطاعت به
اولوالامر  ،روشود و تقيد نيز بر تقييد رجحاني ندارد. ازايناصالت عدم تقييد جاري نمي

گـردد. برخـي بـر ايـن نكتـه      ماند و تقييد به معصـومين نمـي  بر اطلاق خودش باقي مي
  .)243ق، ص1399(حسينى حائرى،   2اندتصريح كرده

. در برابر برخي استدلالات كه امرا و علما را به جهـت امكـان معصـيت يـا خطـا      2
معصـيت و يـا   عدم لزوم اطاعت اولـوالامر در   توان گفت كه اساساًمي ،اندخارج دانسته

بلكه از ابتدا خارج است و به تعبير  ،علم به خطاي وي نيازمند مخصص خارجي نيست
  خارج است. تخصصاً ،فني

حمل اولوالامر بر معصومين براي اجتنـاب از تقييـد، خـود نـوعي تقييـد عنـوان        .3
در زمـان   چـون  ؛باشدزيرا اولوالامر در خارج منحصر در معصومين نمي ؛اولوالامر است

يبت، اجماعي شيعه، نيازمندي جامعه ديني به حاكم شـرعي حـداقل در امـور حسـبيه     غ
تخصيص اولوالامر به معصومان براي گريز  ،است كه در واقع صاحب امر است. بنابراين

خلاف اطلاق و در واقع فرار از تقييدي و افتادن در تقييد ديگـر اسـت. بـدين     ،از تقييد
  .)244همان، ص( اندتصريح كردهبرخي فقهاي معاصر نيز  ،استدلال

روايات وارده نسبت به ائمه بيانگر مصاديق تام و تمام آن است و عموميت آن را  .4
گوينـد  البتـه مخالفـان تعمـيم مـي     ؛كننـد نسبت به منصوبان رسول و معصوم نفـي نمـي  

در حالي كـه روايـات بـه تنهـايي ظهـور در       ؛هاي روايات ظاهر در حصر هستندعبارت
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نظيـر اهـل ذكـر، صـادقين و... نيـز روايـات        ؛ند. چنانچه در مـواردي نرسانمي حصر را
  رساند.      اما حصر را نمي ،محكمي در تفسير به امامان معصوم وجود دارد

 اما حاضران عصـر نـزول نيـز از    ،انداگرچه آيندگان نيز مخاطبان آيه ،. از ديگر سو5
ر عصر نزول نيز داشته باشد. اينكـه شـخص   بايد آيه مصداقي دمي ،رومخاطبانند. ازاين

امـري دقيـق    ،با توجه به عطف اولوالامر بر رسـول  ،رسول اكرم مصداق اولوالامر است
نمايد. ضمن آن كـه مفهـوم رسـول در قـرآن دربردارنـده منصـب اولـوالامري نيـز         نمي
 منصب امامت و رهبري دنيـوي  ،بدين معنا كه رسول به معناي اخص در قرآن ؛باشدمي

دهـد. ماننـد   و سياسي و معنوي را توأمان دارد. آيات متعدد قرآن بر اين امر گواهي مـي 
 ،ممتحنه 1 و محمد 33نور،  54اعراف،  157مائده،  92نساء،  80و 69عمران،  آل 32آيات

بر برخـي   بنا ،همين ويژگي را دارد و تنها تفاوت آن با رسول ،حتي نبي نيز مانند رسول
 ،بينـد را مـي  شنود و هم اوهم صداي فرشته وحي را مي ،كه رسول روايات در آن است

اولوالامر و رسول  ،روازاين .)428، ص1، جق1429(كليني،  شنوداما نبي تنها صدا را مي
شايد آيه در صدد بيان سلسله مراتب تبعيـت و اطاعـت    ،توانند يكي باشند. بنابرايننمي

  باشد.  
اين نيـز   ،است 7علي ،والامر در زمان رسول اكرماما اگر گفته شود كه مصداق اول

ولايت سياسي با شخص رسول  9اكرمزيرا در زمان رسول  ؛امري خلاف ظاهر است
عرض او نيست. ضـمن آن كـه هـيچ تفسـير و     اكرم است و هيچكس در اين جهت هم

ولايت سياسـي در طـول ولايـت     ،مفسر شيعي چنين سخني نگفته است. اما اگر منظور
انـد  با ساير كساني كه منصوب پيامبر بـوده  7ت كه در اين صورت نيز عليرسول اس

  گرچه او ابرز و اظهر مصاديق اولوالامري است.  ؛مشترك است
 ،و همبسـته بـا آن اسـت    ءنسا 59افق آيه كه بسيار شبيه و هم ءسوره نسا 83. آيه 6

الأمَنِ أَوِ الْخوَف أذَاَعواْ بِه ولـَو ردوه  وإذِاَ جاءهم أمَرٌ منَ «دلالت روشني بر اين معنا دارد: 
 ـ    يكُم إلِىَ الرَّسولِ وإلِىَ أوُلي الأمَرِ منْهم لعَلمه الَّذينَ يستَنبِطُونَه منهْم ولـَولاَ فضَـْلُ اللـّه علَ

ري؛ چه ايمني و چه ترس به آنهـا رسـد،   ؛ و چون خب»ورحمتهُ لاَتَّبعتُم الشَّيطاَنَ إلاَِّ قَليلاً
كنند و حال آنكه اگر در آن به پيـامبر و اولوالامرشـان رجـوع    آن را در همه جا فاش مي
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يافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود، جز اندكي كردند، حقيقت امر را از آنان در ميمي
از مسـلمانان   گروهـى آيه مبنى بر توبيخ و سـرزنش   .كرديدهمگان از شيطان پيروي مي

ات ي ـمنو يد شنيدن خبر نيرنگ سياسى از گروه منافق كه وسـيله اجـرا  است كه به مجر
پذيرنـد و در ميـان مسـلمانان نشـر     زا را نسنجيده مـى آن خبر وحشت ،مشركين هستند

از نظـر ايـن كـه سـعى و      .شمارى در بر داردمفاسد بي ،دهند. انتشار اين گونه اخبارمي
ى در تزلـزل افكـار آنـان در پيكـار جنـگ      ييهوده نموده تأثير بسزاكوشش مسلمانان را ب

اخبار سوء و تبليغات سياسى را پس از شنيدن از افراد منافق نبايد  ،نمايد. بر اين پايهمي
زيرا آنها بصيرتر و به  ؛الامر مراجعه نمودوو يا به اول 9بلكه به رسول گرامى ،نشر داد

 ؛ت و سقم اخبار را تميز خواهنـد داد ، صحروازاينجريان اوضاع دشمن آشناتر هستند. 
ه خطر دشمن شده در صدد چاره بر آيند و اگر ، متوجچنانچه اساس صحيح داشته باشد

  نمايند. اصل باشد از نشر آن جلوگيرى نموده آن را تكذيب ميبى
الامر در آيـه مربـوط بـه زمـان نـزول اسـت و       ورساند اولهمچنانكه سياق آيات مي

نيـز در اينجـا    »الـبلاغ «رساند. چنانچه ري و كشوري را ميگن پيامبر در امور لشمنصوبا
، نيـز در  »عشـري  يتفسـير اثن ـ « .)91، صق1419(صادقي تهراني،  اشاره مصرحي دارد

آورده است و يا مراجعه به تـدبير اوليـاى امـور از اهـل      ،»أوُلي الْأمَرِ منهْم و إِلى«تفسير 
، 2، ج1363(حسـيني شـاه عبـدالعظيمي،     رگصـحابه و امـراى لش ـ   ايمان، مانند اشراف

» تفسـير مـنهج الصـادقين   «ماننـد   ،همچنين در اين موضع اكثريتـي از تفاسـير  . )521ص
تفسـير  « ،)391، ص2ق، ج1424(مغنيه، » تفسير كاشف«، )80، ص3، ج1366(كاشانى، 

ق، 1419االله، فضل(» تفسير من وحي القرآن«، )106، ص6، ج1380 (مصطفوي،» روشن
» تفسـير الجديـد  «، )31، ص4، ج1374(مكارم شـيرازي،  » تفسير نمونه«، )374، ص7ج

، 7، ج1365 (صادقي تهراني،» تفسير الفرقان«، )317، ص2ق، ج1406(سبزواري نجفي، 
» تفسـير تسـنيم  «و  )195، ص1369(كاشفى سبزوارى، » هتفسير مواهب علي«، )203ص

 ـ    )651، ص19، ج1388(جوادي آملـي،   الامر در ايـن آيـه را بـه    وبـر ايـن نظرنـد و اول
بر انحصار اولـوالامر   ءنسا 59تواند دلالت آيه اند. همين نكته ميمعصومان تفسير نكرده

مانند الميزان، مواهـب الـرحمن و    ؛به معصومين را تضعيف كند. چنانچه اندك تفاسيري
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انـد.  مر در آيه بر معصومان پـا فشـرده  اطيب البيان در اين آيه همچنان بر انحصار اولوالا
حتي تفسير تسنيم ذيل اين آيه از شمول آيه بر نايبان عادل امامان در عصر غيبت سخن 

  .)651، ص19، ج1388(جوادي آملي،  گفته است
مســائل حكــومتي اســت. حــق الامــر شــرعي مصــداق اتمــش   ،. منظــور از امــر7

ن شرعي غير معصوم از جمله فقهـاي  گون حاكمااما بنحو مشكك و طيف ،اندمعصومين
ماننـد عـدالت، عـدم اسـتبداد و ...      ؛واجد شرايط منتخب مردم را نيز با لحاظ شـرايطي 

 اي در برگيرد.تواند به صورت حاشيهمي
در دسـترس نبـوده    تفاسير قديم از آنجا كه حاكميـت مشـروع شـيعي عمـدتاً     . در8
حصار آيه به معصوم با تمسك به اطـلاق  تفاسير شيعي در مقابل تفاسير عامه بر ان ،است
  اند و توجهي به امكان حاكميت مشروع غير معصوم نشده است. كيد كردهأآيه ت

فقه شـيعي در   ،»االله العظمي بروجرديةيآ«مانند  ،همچنانكه بنا بر نظر برخي بزرگان
 (جمعي حاشيه فقه اهل سنت است و فقه قدما ناظر به فقه اهل سنت و عامه بوده است

شهريور  16علوي گرگاني، خبرگزاري حوزه،  ؛171ص و 84، ص1388از نويسندگان، 
توان گفت كه تا حدودي تفسير شيعي نيز چنـين باشـد. مفسـران و فقهـاي     مي .)1395

ها بودند، در برابر مفسـران اهـل سـنت كـه     شيعي در حالي كه در سيطره حاكميت سني
بطـور   ،دانسـتند شدين و يا اجماع امـت مـي  اولوالامر را حاكمان خود به ويژه خلفاي را

خلفـاي   ،طبيعي، متمايل به ديدگاه انحصار معصومين از روايـات بودنـد. بـراين اسـاس    
  شوند.غاصب و جائر از ابتدا در زمره صاحبان امر شرعي داخل نمي

تواند درصدد بيـان حجيـت   بلكه مي ،دائرمدار عصمت نيست . امر به اطاعت الزاما9ً
دارد.  ءز الخطـا ئرواياتي كه دلالت بر اطاعت و پيروي از فقها يا قضـات جـا  باشد.مانند 

اين نيز به جهت غلبه جهات اثباتي بر جهات سلبي و امكان صواب بر امكـان خطـا در   
  ي است.يموارد مذكور و سيره عقلا

، امكان جمع قـول بـه   »الجمع مهما امكن اولي من الطرح«از باب قاعده عقلاني  .10
ان معصوم با قول به امراي عادل شرعي منصوب خاص و عام معصومان وجود تعين امام

  بر طرح آن رجحان دارد. ،رودارد و ازاين
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. احتمال دارد كه حصر در روايات مربوط به اولوالامر، حصر اضافي و نه حقيقي 11
  ساختن آنها باشد.در نسبت با حكام جور و خارج

چـه معصـوم و چـه     ؛ر و حكم داشته باشدحق ام . امر براي كسي است كه شرعا12ً
البته به شكل محدود و در حدود صلاحيت آنها. چنانچه فقيه بزرگي  ؛غير معصوم عادل

(نجفـى،    3نيز فقيه عادل را از مصـاديق اولـوالامر شـمرده اسـت     »صاحب جواهر«چون 
بـر همـين نظـر     برخي ديگر از فقهاي شيعه نيـز ظـاهراً   .)421-422ص، 15ج، ق1404
  .)367، ص16و ج299، ص11، جق1413(سبزوارى،  تندهس

. روايات دال بر معصومين به قصد تطبيق آيات بر بارزترين مصاديق است. ماننـد  13
 مكـارم شـيرازي،   ؛458، ص9ق، ج1404 عنوان صادقين، اهل الذكر(حسـيني همـداني،  

ــي، ؛241، ص11، ج1374 ــي، ؛446، ص5، ج 1377 قريش  ؛557، ص6، ج1372 طبرس
ــايي،  ــذين يعلمون(طيـــب،259، ص12ق، ج1417طباطبـ  ؛291، ص11، ج1378 )، الـ

) كه حمل بر نمونه اعلا شده است يا مصداق هنگـام  243، ص17ق، ج1417طباطبايي، 
  صدور روايات در قبال خلفاي جور و غير شرعي بوده است. 

فسـرين و  امـا در م  ،. ديدگاه انحصار آيه در معصومين در قدما غالب بوده اسـت 14
تر شده و بتدريج طرفداران پرشمارتري يافتـه  علماي معاصر انگاره عدم انحصار پررنگ

الامر رهيافتي ورهيافت توسعه مصاديق اول ،در ميان مفسران و فقهاي معاصر شيعه است.
رو به پيشرفت و در حال تبديل به اكثريت است كه بسياري بدان معتقدند. بطور نمونـه  

آيه را يكي از سه دليل دال بر  ،»أساس الحكومة الإسلامية«در كتاب  »سيد كاظم حائري«
هم او دلايـل چنـدي بـر     .)163، صق1399(حسينى حائرى،  ولايت فقيه دانسته است

عدم انحصار اولوالامر به معصومان اقامه كرده است و ديدگاه علامه طباطبايي را به نقـد  
  .)243-244، صهمان( كشيده است
نيز حصر به معصومان را نپذيرفته و بر فقها و امراي  »صطفي خمينيسيد م«همچنين 

برخي ديگر نيز بر همين  .)713، صق1425ستايش، (رحمان عادل نيز تسري داده است
اسعدي،   ؛35صق، 1424حيدرى،  ؛32، ص1ق، ج1425ى، (مؤمن قم اندرأي نظر داده

و  )278، ص19، ج1388(جـوادي آملـي،    چنانچه جوادي آملي .)446-450، ص1392
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اما امكـان دخـول    ،نيز اگر چه با احتياط )677، صق1425(خلخالى،  موسوي خلخالي
  اند.ييد كردهأت ءنسا 59الامر را ذيل آيه ونسبي فقيه عادل در زمره اول

جامع ارتباط با عالم غيب و اجرا و انذار و تبشير و قيـام   ،. عنوان رسول در قرآن15
ي از قرآن و انظار عالمان متعددي بر اين امر دلالت دارد. بـر  است. چنانچه آيات مختلف

زيرا مقام رسـالت   ؛توان ميان مقام رسالت و ولايت امر تفكيك قائل شدنمي ،اين اساس
 ـباشد. اگر ميان رسالت و اولوالامري تفكيك قادربردارنده ولايت امر نيز مي ل شـده و  ئ

 ،در ايـن صـورت   ،ياسـي برخـوانيم  مقام و منصب اولـوالامري را زعامـت و رهبـري س   
پـذير خواهـد بـود.    خطابات سياسي و اجتماعي با عنوان رسول به پيامبر چگونه توجيـه 

به غير از پيـامبر باشـد كـه بطـور طبيعـي      بايد مصداق اولوالامر در زمان پيامبر  ،بنابراين
علاي مصاديق بايد امرا و فرماندهان منصوب پيامبر باشند و البته معصومان از ابرز و امي

 »منْ يطعِ الرَّسولَ فَقَد أَطاَع اللَّه و منْ تَولَّى فَما أَرسلْناَك علـَيهِم حفيظـاً  «آنند. آياتي مانند 
ا  « ،)1 :)8((أنفـال  »يسألَوُنكَ عنِ الأْنَْفاَلِ قلُِ الأْنَْفاَلُ للَّه و الرَّسولِ« ،)80):4((نساء  يـا أَيهـ
ه    « ،)67: )5(ة(مائد »سولُ بلِّغْ ما أنُزْلَِ إلَِيك منْ ربكالرَّ ذينَ آمنـُوا معـ لكنِ الرَّسولُ و الَّـ

هِمُأنَْفس و هِمالوَوا بِأمداههاي مختلف و ساير آياتي كه بر ابعاد و سويه )88: )9ه((توب »ج
  و جامع رسالت نظر دارد.

ناظر بر ، »ء فرَدُوه إلِىَ اللهّ و الرَّسولِفإَنِْ تَنازعتُم في شيَ« :رمايدف. ادامه آيه كه مي16
  بودن آن از معصومان است.شاهد ديگري بر اعم ،اولوالامر است

 گيرينتيجه
 همچنينبر امور سياسي و اجتماعي در ميان فريقين قطعي است.  نساء 59 دلالت آيه

ماند ولايت فقيه از دايره آن بيرون مي ،نها معصومان بشمريمدر صورتي كه اولوالامر را ت
بـان سياسـي زمـان حضـور امـام      يشامل امرا و نا ،و در صورتي كه آن را گسترش دهيم

تواند اين نظر را گردد. دلايلي ميمعصوم و ولايت فقيه عادل در زمان غيبت امام نيز مي
ميان معصوم و غير معصـوم تفـاوت    تقويت كند. البته طبيعي است كه از لحاظ اعتقادي

نقـد و نظـر و    ،همراه با اطاعت كـه لازمـه هـر حكـومتي اسـت      ،است. در غير معصوم
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ضمن آن كه در سـيره معصـومان نيـز چنـين بـوده       ؛اعتراض منطقي و نصيحت رواست
امكـان اسـتدلال بـر     ،در صـورت عموميـت تشـكيكي اولـوالامر     ،است. بر اين اسـاس 

فقهـا در زمـان غيبـت  در محـدوده      ،شرعي و بطور خـاص  مشروعيت سياسي حاكمان
  گردد. قوانين ديني فراهم مي

بر اين پايه هم ديدگاه شيعي مبتني بر عدم ورود غاصبان و حاكمان ظلـم و جـور و در   
شود و هـم  ماند و هم امكان تفسير منطقي آيه فراهم ميكل حاكمان غير شرعي محفوظ مي

گـردد و بـا تطبيـق روايـات بـر ابـرز       برطرف مي ءنسا 83آيه  تناقض ميان تفسير اين آيه با
  گردد. مصاديق و اينكه روايات در تقابل با امارت خلفاي جور بوده است، احاديث توجيه مي

 
  هايادداشت

در صـندوق   91056976 است كه با كد مين كرآدر قر ياسيس از پروژه مشاركت يمقاله بخش نيا. 1
 .از پژوهشگران و فناوران كشور در حال انجام است تيحما

ية بمنزلة مر بالاطاعة يجعل الآان فرض ارادة المعصومين، و ان كان من ناحية الا ـ  و لكنا نقول: أولا. 2
لا يتـرجح   لتقييد، وما اذا لم تقيد، و لكن عند دوران الامر بين التقييد و التقيد لا تجري أصالة عدم ا

 التقيد على التقييد.
روحـي لـه    7رواية النصب  التـي وردت عـن صـاحب الأمـر     لة حكومته خصوصاً. ... قلت: إطلاق أد3

ا لـه  ه في كل مالفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب االله علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاص
  .  في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا، و دعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية...

  منابع و مĤخذ
  .1371 دارالعلم، مطبوعاتي ة، قم: مؤسسولايت فقيه از ديدگاه قرآنمد، اح آذري قمي، .1
ليغـات  ، قم: انتشـارات دفتـر تب  1، جاللغة معجم مقائيسابن فارس، احمد بن فارس بن زكريا،  .2

  ق.1404اسلامى حوزه علميه قم، 
 كـر دار الف :بيـروت ، 5و1ج، لسـان العـرب  ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  .3

  ق. 1414، 3چدار صادر،  ـو النشر و التوزيع  عةللطبا
  .1392 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ولايت و امامت، پژوهشي از منظر قرآناسعدي، محمد،  . 4
لتـراث  دار إحيـاء ا  :، بيروتصحيح مسلمالقشيري النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج ،  .5

  تا.العربي، بي
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 ق: سيد محمد، (برگرفته از آثار امام خميني)، تحقيتفسير قرآن مجيد، روح االلهسيدامام خميني،  .6

  .1384 ،;خميني امام آثار نشر و تنظيم ةتهران: مؤسس، 3جعلي ايازي، 
  .3137، ;، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيولايت فقيه، -----------------  .7
 .1361ان: نهضت مسلمان، ، تهر4، جمخزن العرفانامين اصفهاني، سيده نصرت،  .8
  . 1379، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه، شناسي تفسير قرآنروشبابايي، علي اكبر،  .9
  .1394، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تفسير قرآن، قواعد ----------- .10
  .1366تهران: صدر، ، 2ج، تفسير جامعبروجردي، سيد محمد ابراهيم،  .11
  م.1993لبنان ناشرون،  مكتبة :وت، بيرمحيط المحيطبستانى، بطرس،  .12
رون، لبنان ناش مكتبة :، بيروتكشاف اصطلاحات الفنون، ، محمد اعلي بن علي فاروقيتهانوى .13

  م.1996
 . 1372، تهران: كوير، روش شناسي تفاسير موضوعي قرآنسيد هدايت، جليلي،  .14
كتـاب،   ، قـم: بوسـتان  مجتبـي عراقـي  ، مصاحبه چشم و چراغ مرجعيتجمعي از نويسندگان،  .15

1388.  
زاده خراساني، قم: بوستان ، مصاحبه محمد واعظچشم و چراغ مرجعيت، -------------- .16

  .1388كتاب، 
  .1388، قم: اسراء، 19، تحقيق عبدالكريم عابديني، جتفسير تسنيمجوادي آملي، عبداالله،  .17
  .ق1399النيل،  مطبعة، بيروت: أساس الحكومة الإسلاميةحسينى حائرى ، سيد كاظم،  .18
 .ق1424بيروت: دارالعلوم، ، 5ج، تقريب القرآن الي الاذهانحسيني شيرازي، سيد محمد،  .19
  .ق1404تهران: كتابفروشي لطفي، ، 9و4ج، انوار درخشانحسيني همداني، سيد محمد حسين،  .20
  .1378، ترجمة محمد لساني فشاركي، تهران: تبيان، علوم قرآنيحكيم، سيد محمد باقر،  .21
يع، نشر و التوزو العة ، بيروت: دار الولاء للطباريخها و مبانيهااة الفقيه، تولايحيدرى، محسن،   .22

  .ق1424
 .1375، تهران: صدر، 8، جانوار العرفان في تفسير القرآنداورپناه، ابوالفضل،  .23
  ق.1404بيروت: دارالعلم،  ،مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانى، حسين بن محمد،  .24
مى ، قـم: انتشـارات دفتـر تبليغـات اسـلا     في ولاية الفقيه رسائلرحمان ستايش، محمد كاظم،  .25

  ق.1425حوزه علميه قم، 
 تا.، بيفة، بيروت: دارالمعر5، جالمناررشيدرضا، محمد،  .26
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  ق.1404بيروت،  ، بيروت: داراساس البلاغةشرى، زمخ .28
  .ق1427، 7مؤسسه امام صادق :قم، 1ج، مفاهيم القرآنسبحاني، جعفر،  .29
  .1374، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، منشور جاويد، ---------- .30
  ق.1413، 4المنار،  چ سسةقم: مؤ ،6و1ج ،مهذّب الأحكامسبزوارى، سيد عبد الأعلى،  .31
 .ق1419، بيروت: دارالتعارف، ارشاد الاذهان الي تفسير القرآننجفي، محمد، سبزواري  .32
  ق.1406: دارالتعارف، بيروت، 2ج، الجديد في تفسير القرآن المجيد، ---------------- .33
  تا.، تهران: كتابفروشي اسلام، بيفرهنگ جامع عربيسياح، احمد،  .34
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